
 

 

 

 

 

 

 

 نشست دوروزه اخلاق برای نوآموزان

مهدی علیزادهبا ارائه: حجت الاسلام و المسلمین   
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 معرفی استاد: 
اخلاق اسلامی از دانشگاه معارف اسلامی است. او  آموخته حوزه علمیه قم و دارای دکترای مهدی علیزاده، دانش 

های  کلام جدید و فلسفه دین، نظریه  است. او همچنین تدریسِمنطق، فلسفه، فقه و کلام را در حوزه تدریس کرده 

در دانشگاه های مختلف کشور را در کارنامه   مكاتب اخلاق اسلامی و فلسفه اخلاق   شناسی اخلاق،روان  رشد در 

توان به معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیریت مرکز اخلاق و  ه سوابق او میدارد. از جمل

)متن درسی دوره کارشناسی   منابع و متون اخلاق اسلامیشاره کرد.کتاب اتربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

دوره دکترا، رشته تخصصی اخلاق  )متن درسی    کتابشناخت اخلاق اسلامیارشد فلسفه اخلاق( و مشارکت در نگارش  

)متن درسی دوره   اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم و اسلامی و برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران(  

 های سراسر کشور( از جمله آثار اوست.  کارشناسی، مرکز تدوین متون درسی دانشگاه 

 چکیده:

ی  ی اخلاق برای نوآموزان است که به همت خانه دو روزهی دومین جلسه از نشست رو، متن پیاده شده نوشتار پیش

اخلاق پژوهان جوان برگزار شده است. مهدی علیزاده در این جلسه به بررسی پیشینه مكاتب اخلاقی مسلمین،  

های پیدایش، رونق و شكوفایی هر رویكرد، معرفی برترین آثار اخلاقی  رویكردهای اخلاقی در اسلام، معرفی دوره 

 پردازد.  و ... میهر مكتب 



 

3 
 

 مقدمه:  

مجبور نشود  پژوهی و مطالعات اخلاق اسلامی کار کند، برای اینكه ی اخلاق خواهد در حوزه به نظر من کسی که می 

پژوهی، سیری منطقی داریم که  در دانشی این بحث نیازمند است. چرخ را دوباره اختراع کند، به شناخت پیشینه

ی اول بازشناسی یا  ای است. مرحله ی سه مرحله این سیر، یک چرخه   پردازی است. ن نوآوری و نظریهبالاترین سطح آ

پردازی  سپس بازنگری و در نهایت بازسازی است. بازسازی همان نوآوری، ابتكار، خلاقیت و نظریه ،بازخوانی است

بازشناسی است. به این معنا که باید به آنچه که  است. قبل از این ما باید دوگام بزرگ برداریم. اولین گام بازخوانی و 

ی دوم مطالعات انتقادی است. به ی بشری تولید کرده است، به خوبی احاطه پیدا کرده و آن را بشناسیم. مرحلهاندیشه 

ها و این معنا که حالا که نسبت به مطلبی به خوبی شناخت پیدا کردیم، بتوانیم آن را به چالش کشیده و آسیب

هایش را دریابیم و بعد تصمیم بگیریم که از آن عبور کنیم. این خیال خام پروردن است که بتوانیم قبل از این  یکاست

ی جدید باشیم. به  هایش را دریابیم، به دنبال یک نظریهها و ناراستی ها، کاستیکه چیزی را به دقت شناخته و آسیب

داریم، گام اول است.  ش طی شود. گامی که در حال حاضر بر میقول فلاسفه این کار طفره رفتن است و باید مقدمات

چه که داریم، احاطه پیدا کنیم. در پارادایم  این جلسه این است که ما بر آن گذاری آموزشیبه این معنا که هدف 

 بنده بود.  ی اول توانیم حرکت فاخری انجام بدهیم. این مقدمه های اسلامی نمیی کاوشاسلامی، بدون دانستن پیشینه

 ی دوم این است که به طور کلی در جهان اسلام، چهار مشرب و رویكرد بزرگ اخلاقی وجود دارد: مقدمه

 اخلاق نقلی  .1

 اخلاق عقلی  .2

 عرفانی -اخلاق شهودی .3

 اخلاق تلفیقی  .4

 

ی ذهنی خودش، به کدام منبع معرفتی رجحان  پرداز، مولف و صاحب اثر در هندسهبر اساس اینكه دانشمند، نظریه

شناسان »موجه«  ها مدلل کرده و به قول معرفتهای خود را بر اساس آنبخشیده و آن را محور قرار داده و گزاره

توانیم از تعبیر مكاتب اخلاق اسلامی نیز استفاده کنیم اما این تعبیر، تعبیر دقیقی  گیرند. میل میها شكکند، نحلهمی

های بنیادین وجود داشته باشد. مادامی که تمام این  شود که اختلافی مكاتب وقتی استفاده مینیست. چون از واژه 

و به یک کتاب مقدس ارجاع داده و معاد و مبدا را پذیرفته    ی قبله هستند و به یک قبله نماز خواندهمتفكران، اهالی قبیله

توانیم بگوییم مكتب  ی مكاتب استفاده نكنیم. در عوض، میهای پارادایمی اساسی ندارند، بهتر است از واژه و اختلاف 
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اه برتر را به  های کمی هم با هم ندارند. اگر ما جایگاخلاقی مسلمین، چهار رویكرد دارد. البته این رویكردها تفاوت

نقل بدهیم، رویكرد نقلی را خواهیم داشت. اگر این جایگاه را به عقل بدهیم، رویكرد عقلی را خواهیم داشت. اگر 

افزایی منابع   این جایگاه را به شهود بدهیم، رویكرد عرفانی را خواهیم داشت و در نهایت اگر قائل به تعاضد و هم

 شت. باشیم، رویكرد تلفیقی را خواهیم دا

 رویکرد نقلی: 

ی دوم تا  )از سده  گذاریی تاسیس و پایههای رویكرد نقلی، دوره کنم. یكی از دوره بنده از اخلاق نقلی شروع می 

ام؛  ی چهارم( است. رویكرد نقلی تنها جایی است که من در آن شیعه و سنی را با غلظت بیشتری تفكیک کردهسده

ای شیعی است یا به قول مرحوم علامه  گردند که مدرسهت و معارف علوی برمیچون در اینجا احادیث یا به مقام ولای

جمله هستند. مصنفان شیعی   گردند که احادیث نبوی و آثار صحابه و تابعین از آنسنت برمیی اهل  عسكری به مدرسه 

در این دوره اغلب از اصحاب ائمه هستند و  

محاسن برقی برتر از کتب دیگر است. بعد از  

فتوحات مفصل مسلمین، رویكردی به نام  

شود که واکنشی  میگریزی پیدا زهدمآبی و دنیا

بندی  ها و قطباندوزی ها ،ثروتاست به گشایش

ی مسلمین. انعكاس این رویكرد در  جامعهشدن

شود تا آثاری تحت عنوان  فضای علمی سبب می

»زهدیات« نوشته شوند. زهدیات واکنش  

ن شده بود. این تالیفات ای است که فتوحات موجب آطلبانهاندوزانه و رفاه ی فكری اسلامی به رویكرد ثروتجامعه 

همچنین واکنشی بودند به تبدیل دستگاه خلافت به دستگاه امپراطوری اموی و عباسی. در این دوره قشر عظیمی از  

های اسلامی  کوبیدند و این با روح تعالیم و آموزهاشراف شكل گرفته بودند. این اشراف، بر طبل دنیاگرایی می

ی حدیث اهل سنت هستند؛ مثل امام بخاری صاحب کتاب  ره، جملگی از ائمهناسازگار بود. مصنفان سنی این دو

و ... . جالب است بدانید که در طول تاریخ جهان اسلام   رساله فی الزهد ، امام احمد بن حنبل صاحب الادب المفرد

ای دارد که  موسوعه  است. او تنها یک نفر به اسم ابن ابی الدنیا به شكلی تخصصی روی احادیث اخلاقی کار کرده

تمام مجلداتش روایات اخلاقی است. در بین حكما تنها کسی که این کار را کرده است، ابوعلی مسكویه رازی است  

که ملقب به معلم ثالث بوده و شیعه است. بنابراین از بین شیعیان تنها کسی که به شكلی تخصصی در باب حكمت  

اندوزانه ی فکری اسلامی به رویکرد ثروت»زهدیات« واکنش جامعه

ای است که فتوحات موجب آن شده بود. این طلبانهو رفاه

 تالیفات همچنین واکنشی بودند به تبدیل دستگاه خلافت به

 دستگاه امپراطوری اموی و عباسی.
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باب روایات اخلاقی تنها کسی که به شكلی تخصصی به احادیث   عملی کار کرده است، یک فیلسوف بوده و در

 اخلاقی پرداخته، یک اهل سنت است.   

اخلاق نقلی است. در این دوره شاهد این هستیم که کتب شیعی، ی شكوفایی و گسترش  های چهارم تا دهم، دوره سده

ی اخلاقی شكل  چنین نگاه ویژه اند. هماز حیث جامعیت، عناوین اخلاقی، اتقان محتوا و تبویب به سطح خوبی رسیده 

اند. حتی  اند. به این معنا که احادیث فقهی و اعتقادی با آن مخلوط نشدهگرفته و احادیث اخلاقی، سره و ناب شده

های  دست اخلاقی باشند. کتابکوشیده شد تا کمیت احادیث مربوط به آداب نیز کاهش پیدا کند و تمام احادیث یک

تر بوده و از دقت بیشتری برخوردارند. در کتاب کافی برای هر دسته از احادیث، عنوان عامی  تر و پختهاین دوره فنی

تر و است. عناوین انتخابی این دوره نیز، فنیاحادیث را دربرگرفته دهنده، اینچتری پوشش انندانتخاب شده که م

ها را در کتاب کافی و بعدها الوافی ملا محسن  گذاریترین عنواندقیقتر بوده و از پختگی بیشتری برخوردارند. دقیق

ی  تعبیر دیگر »هندسه  فیض کاشانی شاهد هستیم. از سوی دیگر در این دوره، در چینش و ترتیب منطقی ابواب یا به 

بندی  حلوانی از باب نزهه الناظرطبرسی و  مشكات الانوارهای اهل بیت«، شاهد پیشرفت هستیم؛ به طور مثال آموزه 

های اعلام الدین و غرر الحكم، سطح  تری برخوردارند. همچنین از لحاظ سطح پوشش عناوین در این دوره، کتابفنی

رسد. آثار اهل  طوری که گاه این سطح پوشش از بیست عنوان به صد و هشتاد عنوان می  تری دارند، به پوشش گسترده

سنت نیز در این دوره، از لحاظ حجم، گستردگی موضوعات و دقت رشد قابل توجهی دارند. بهترین کتب اهل سنت  

عز الدین بن عبدالسلام    لاعمالشجره المعارف و الاحوال فی صالح الاقوال و ا امام بیهقی و    شعب الایمان در این حوزه  

 ی اخلاق نقلی پرداختیم. هستند که کتاب اخیردر عصر بعدی تالیف شده است. تا به اینجا به دو دوره 

ی  ی سیزدهم ادامه دارد. این دوره، دوره ی دهم شروع شده و تا پایان سدهی سوم اخلاق نقلی، از اواخر سده دوره 

های بزرگ شیعه تالیف حكومت صفویه و مرکزیت یافتن حكومت شیعه، کتابگیری نگاری است. با شكلموسوعه

)بیست و شش جلد(    الوافی)صد و ده جلد( و    بحار الانوار)سی جلد(،    وسائل الشیعهتوان به  شدند. از آثار این دوره می

و یک باب گردآوری    اشاره کرد. در بین کتب عظیم و جامع، ما وسائل الشیعه را داریم که ابواب جهاد نفس را در صد

کرده است. همچنین سیزده جلد از بحار الانوار مربوط به اخلاق است. دو یا سه جلد از الوافی ملا محسن نیز مشتمل  

 بر روایات اخلاقی است.  

توان دوران رکود نامید. به این معنا که در این دوره اتفاق قابل ذکری در فضای  های دوازدهم تا معاصر را میسده

توان دوران معاصر را دوران تجدید حیات اخلاق نقلی نامید. برجستگی اخلاق  نقلی نیفتاده است. با این همه می  اخلاق

کنیم، وقتی از اخلاق نقلی صحبت میی معاصر به این است که به قرآن اهمیت فراوانی داده شده است.  نقلی در دوره

لی خالص، سره و بدون دخالت انسانی به ما رسیده است. ثقلین  منظورمان از اخلاق، اخلاقی است که از ثقلین به شك
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)ثقل اصغر(. پس منظور ما از اخلاق نقلی، صرفا اخلاق روایی نیست.  )ثقل اکبر( و احادیث هم عبارتند از وحی مبین 

یک   شریعه الذریعه الی مكارم الی حاضر، در اخلاق قرآنی تنها یک کتاب داریم. راغب اصفهانی در تا پیش از سده 

ورود پر قدرت به این حوزه انجام داده و بعد کنار کشیده است. البته ما این کتاب را، کتاب خالص اخلاق نقلی قرآنی  

ی حاضر در میان اهل  است. در سده دانیم. با این همه در این کتاب به معارف قرآنی به شكلی برجسته توجه شده نمی

ی النضره النعیم  سه جلد تالیف کرده است. همچنین در این دوره موسوعهسنت الشرباصی کتاب قرآنی خود را در 

اند.  جلد نوشتهرا در سه  اخلاق در قرآنآیت الله مصباح یزدی را داریم که کتاب در بین شیعیان  1تالیف شده است. 

اند.  را نوشته  مبادی اخلاق در قرآنو  مراحل اخلاق در قرآنهمچنین آیت الله جوادی آملی را داریم که دو کتاب 

ی  البلاغه یا صحیفههایی نیز پیرامون نهج نگاریاند. تکرا در سه جلد تالیف کرده  پیام قرآنآیت الله مكارم شیرازی نیز  

و دکتری اتفاق افتاده است. به طور کلی بدون در نظر گرفتن تعصبات مذهبی، عمق نگاه   های ارشدسجادیه در رساله 

قرآنی شیعه بیشتر است. البته کتاب محمدعبدالله  

دراز که بعدها با یک دهه تاخیر توسط عبدالصبور  

شاهین از زبان فرانسه به عربی ترجمه شد، در این  

ا این همه، کتاب الشرباصی میان یک استثناست. ب

جلدی که توسط  و موسوعه النضره النعیم ده 

ها تالیف شده است، همتای تالیفات شیعی سعودی

ها  نیستند. به این معنا که از نظر عمق و معنا از آن 

 تر هستند.پایین

یم که تا امروز، اخلاق نقلی  مندانه بگویدر اخلاق نقلی داریم. در نهایت باید سوگ ای بودند کهها چهار مرحلهاین 

ای صورت  واقعا به بلوغ لازم خودش نرسیده است. به این معنا که در اخلاق نقلی کار طراز اول، اجتهادی و جانانه 

نگرفته است. ما تنها یک ورود پر قدرت، جدی و افتخارآمیز در اخلاق قرآنی را با آثار آیات عظام مصباح، جوادی  

داده است. آخرین  است و نه در اخلاق نقلی چنین اتفاقی رخ  .  نه این تجربه به حد بلوغ رسیدهایمو مكارم تجربه کرده

رخداد مهم قابل ذکر در این زمینه، همت ستودنی آقای علیرضا برازش است که در حال تالیف یک جامع الاحادیث  

اند. بندی شدهر صفحه بوده و موضوع با همكاری انتشارات امیرکبیر است. هر کدام از مجلدات این کتاب حدودا هزا 

 
توسط محمدعبدالله درّاز در سوربن با راهنمایی  دستور الاخلاق فی القرآن الكریمب کتا 1956ای را اضافه کنم و آن این است که در سال . در این جا باید نكته 1

 لویی ماسینیون نوشته شد. این کتاب، کتاب واقعا فاخری است.

لی واقعا به بلوغ لازم مندانه بگوییم که تا امروز، اخلاق نقسوگ

خودش نرسیده است. به این معنا که در اخلاق نقلی کار طراز 

ای صورت نگرفته است. ما تنها یک ورود اول، اجتهادی و جانانه

پر قدرت، جدی و افتخارآمیز در اخلاق قرآنی را با آثار آیات عظام 

    ایم.مصباح، جوادی و مکارم تجربه کرده
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ها  نگاریتالیف این کتاب چند سالی است که شروع شده و حالاحالاها ادامه خواهد داشت. این کتاب در میان موسوعه

 تر است. ی کتب مشابه، تفصیلی از همه

 

 رویکرد عقلی: 

هایی که بین  های کلامی شروع شد. بحثی اولِ این اخلاق با تنشاست. دوره  فلسفی - اخلاق عقلی، اخلاقی کلامی

خوارج و مرجئه، شیعه و سنی و معتزلیان و اشعریان در جهان اسلام در گرفت، سبب شد تا اخلاق عقلی به وجود بیاید.  

وارد جهان اسلام شد. آن    آغاز اخلاق عقلی با فلسفه نبوده است. فلسفه از علوم دخیله است و در عصر نهضت ترجمه،

های فكری جهان اسلام جوشید، اخلاق کلامی بود. کلام علمی در عرض علم اخلاق  چیزی که از بطن و متن جریان

های عقل عملی درگیر شدند، هر جا از مباحث حسن و قبح سخنی به میان است اما از آن جایی که متكلمین با گزاره

تكلیف به ما   یده شد؛ به طور مثال هر جا جملاتی این چنینی گفته شود که ظلم،آمد، پای عقل عملی نیز به میان کش

لا یطاق، صدور فعل عبث، آمدن بیان بعد از وقت حاجت و ... از خداوند قبیح است، به این معناست که متكلم بر سر  

شود. پس به  کشیده میهایی با سرشت اخلاقی به وسط ی عقل عملی نشسته است. در این جاست که پای گزارهسفره

 ی اخلاقی دارند.طور کلی در میان مسائل کلامی برخی مسائل مانند عدل الهی، حسن و قبح امور، خیر و شر و ... صبغه

 آیا منظور از عقل در اخلاق عقلی، عقل فلسفی است؟ پرسش:
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عقلی، اخلاقی است که در  خیر. کلام یک دستگاه فكری در عداد و عرض فلسفه است. منظور بنده از اخلاق   پاسخ:

کنیم. البته این  کنیم. به این معنا که به تجزیه و تحلیل فكری خودمان، تكیه میآن به متون وحیانی و نقلی رجوع نمی

و متدلوژی خودش    ی فلسفی بیاندیشیم چون فلسفه مبادی، اصول موضوعهبه این معنا نیست که در چارچوب تعین یافته

 گوییم عقلی است و نه فلسفی. آن سخن می را دارد. آن چه ما از

که از مبانی اخلاق  م که در این دوره به مباحثی مثل حسن و قبح عقلی و ذاتی  عرض کردگردم.  می ام بربه بحث اصلی

ی  شد. در این دوره بحث از فضائل و رذائل اخلاق فردی و اجتماعی رونقی نداشت. در حوزه هستند، پرداخته می

 خوردند: اخلاقِ بندگی، سه گروه به چشم می

 مشرب خوف به سرکردگی حسن بصری.  .1

 مشرب رجا به سرکردگی ابن سیرین.  .2

 ی شیعه )علیهم السلام(.مشرب متعادل خوف و رجا به پیشتازی ائمه  .3

گری توسط  تفكر خوارج توسط عبدالله بن اعواز، مكتب اعتزال توسط واصل بن عطا و جریان اهل حدیث و سلفی

ی عمل و ایمان و  ، به رابطهکتاب الایمانشود. در بین تراث شیعی فضل بن شاذان، در گذاری میسفیان ثوری پایه

 پردازد. ی ایمان فرد میبهتاثیر رذایل اخلاقی و رفتاری بر رت

ی چهارم، ناگهان و همزمان از سه منطقه در جهان اسلام، سه حرکت واکنشی نسبت به حرکت  ی نخست سدهدر نیمه

کوبند، با یكدیگر اشتراک دارند. سران این سه  گیرد. این حرکات در این که مكتب اعتزالی را میاعتزالی شكل می

ی عراق عرب و حجاز و ابومنصور  اوی در شمال آفریقا، ابوالحسن اشعری در منطقه حرکت عبارتند از: ابوجعفر طح 

شوند. در این میان آراء ماتریدی از اشاعره و طحاویه  گذار مكتب ضدمعتزلی میماتریدی در ماوراء النهر. این سه پایه

ها چه  شوند؟ نجات ایننمی میتر است. بحثی وجود دارد که آیا اهل صغیره نیز مانند اهل کبائر جهبه ما نزدیک

 ها مباحثی است که مربوط به رشدیافتگی اخلاقی است. ها فاسق هستند یا اهل ایمان؟ اینشود؟ آیا اینمی

ی شكوفایی این رویكرد، در عصر ترجمه بود. اتفاقی که  اخلاق فلسفی، چند دوره را پشت سر گذاشته است. دوره 

ای شد و پیش از آن  ی نهضتِ ترجمه به شدت دو شاخهی اخلاقی در دوره ندیشه در نهضت ترجمه افتاد این بود که ا

ی فارسی و ایران باستان به جهان اسلام منتقل شد. به  که تراث یونانی به جهان اسلام منتقل شود، ابتدائا تراث اندیشه

است. در  و از آن عبور نموده    ی اخلاقی ما به شدت اخلاق پارسی را در خود دیده و تجربه کرده عبارت دیگر اندیشه 

کنیم، مباحث ما بعدالطبیعه پررنگ هستند اما این مباحث در آثار  ی اسلامی یاد میچیزی که امروزه از آن با نام فلسفه
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گوید:  فارسی به این شدت پر رنگ نبودند. این مطالب همگی یونانی هستند. فقط شیخ اشراق است که در قرن هفتم می

ی انتقال میراث فرهنگ فارسی به فرهنگ عربی نیز بر  ین مطالب را به نوعی بازسازی کنم. سهم عمدهخواهم امن می

ی اردشیر و ... همگی از  ی کلیله و دمنه، الادب الصغیر، الادب الكبیر، عهدنامهی عبدالله بن مقفع است. ترجمهعهده

ی دینوری، ثعالبی و ابن عبدربه به شدت تحت قتیبههای ابن مقفع از فارسی به عربی هستند. کسانی مثل ابن ترجمه

نگاری و کشكول نویسی« معروف هستند. این گروه از طریق  تاثیر ابن مقفع قرار گرفتند. این گروه به »اصحاب جُنگ

گیرند. ابوالحسن عامری و ابوعلی مسكویه جریان  ابن مقفع به شدت تحت تاثیر ادبیاتِ منش و اخلاق پارسی قرار می

هایی را به »حكم اهل  ، بخشالسعاده و الاسعاددهند. ابوالحسن عامری در کتاب ی آثار فارسی را ادامه میجمهتر

»حكم یونانیین« و »حكم صینیین« )حكم اهل چین( اختصاص داده است. ابوعلی   »حكم اعراب قبل از اسلام«، فُرس«،

است که در آن به نحو مبسوط، کلمات قصار نوشته دجاودانِ خریا  الحكمه الخالدهمسكویه کتاب فاخری به اسم 

حكمای چین، هند، یونان، عرب قبل از اسلام و ایران را آورده است. اسحاق بن حنین و حنین بن اسحاق که پدر و  

ا  ی نیقوماخیااند. کتاب اخلاق ترین نقش را در بازگردان و ترجمان متون یونانی به زبان عربی داشتهپسر هستند، بیش

 را اسحاق بن حنین ترجمه کرده است. همچنین جوامع کتب افلاطون نیز توسط ایشان ترجمه شده است.   نیقوماخوس

توسط ابواسحاق کندی شروع شد. این کتاب   رساله فی دفع الاحزانگذاری اخلاق فلسفی، با نوشتن ی پایهدوره 

و به دور از افسوس، حسرت و اضطراب   بالانه ط ، فارغتوانیم سبک زندگی با نشاطور میی این است که چهدرباره

به نوعی وامدار کتاب جالینوس است؛ چون جالینوس نیز کتابی به همین اسم دارد. »اخوان   داشته باشیم. این کتاب

ی  ها زنیامامی اسماعیلی باشند. مطابق گمانهدهند از شیعیان هفتالصفا« انجمنی سری بودند که محققین احتمال می

نگارانِ علم، پایگاه این انجمن در بصره بود. هنوز هم که هنوز است هویت این انجمن کاملا آشكار نیست. در تاریخ 

ی یازدهمِ این مجموعه رسائل، به اخلاق پرداخته شده است. این  اند. در رساله این انجمن دست به تالیف رسائلی زده 

فكر هرمسی و فیثاغورسی. این انجمن با پیگیری این رویكرد، طباع و  بر دو مشرب تفكر یونانی هستند: تانجمن میراث

کنند. این گروه سپس به بررسی اجرام  ی انسانی را در خلقیات او دخالت داده و این مطلب را برجسته میی اربعه امزجه 

گونه  و هرمسی های این گروه رمز و رازآلودپردازند. به طور کلی بحثآسمانی و نفوس فلكی بر خلقیات شخص می

گذاری کردند. در  )اخلاق روحانی( را پایه  است. ثابت بن سنان و زکریای رازی اخلاق مطببانه یا طبابت در اخلاق 

تر شده است. پاول کراوس مستشرق آلمانی و دکتر مهدی محقق معروف  الطب الروحانیاین میان کتاب رازی یا همان  

شویم، باید به  گوید: وقتی ما دچار بیماری روحانی میکریای رازی میاند. زها روی این کتاب تحقیق کردهمدت

است.  جا سخنی از ارسطو به میان نیامده مان را توسط او درمان کنیم. تا به اینطبیب معنوی مراجعه کرده و اخلاقیت

که اخلاق فلسفی،    گاهی در میان حوزویان و دانشگاهیان ما مشهورات علمی غلطی وجود دارد؛ مثلا معروف شده است
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بری ما از یونان  بیند که میراثشود، میاخلاق ارسطویی است. اما کسی که با تامل و دقت، موشكافانه وارد این فضا می

 شود:به چهار نحله تقسیم می

 اخلاق افلاطونی  .1

 اخلاق ارسطویی  .2

 اخلاق جالینوسی  .3

 هرمسی   -اخلاق فیثاغورسی .4

شود. ما باید به این نكته توجه کنیم که  دست و ترکیبی تقسیم میویی یکخود اخلاق ارسطویی نیز، به اخلاق ارسط

ها ابداعاتی و  بوده یا این 2ای ها است و آیا این فقط تفكر ترجمه کدام اندیشمند اسلامی تحت تاثیر کدام یكی از این 

  اند؟ این اندیشمندان وقتی هایی نیز داشته خلاقیت

هم چفت کنند،   اند پوسته و هسته را به خواسته می

در عبور  از آن فرهنگ به این فرهنگ تصرفاتی  

اند. به یک معنا مطالب را »اسلامیزه« و منقح داشته

و قضاوت کردن، کردند. بنابراین از دور نشستن  می

عالمانه و محققانه نیست. بلكه باید متون مبدا و  

ای  مقصد را به دقت مطالعه و مقایسه کرد تا ببینیم چه مقدار از این آثار خلاقیت دارند و چه مقدار صرفا عیاری ترجمه

صرفا   3مان، به ویژه جناب معلم ثالث، ابوعلی مسكویه دارند. بنده بر این باورم که هیچ کدام از حكمای طراز اول مسل

تهذیب الاخلاق و تطهیر  ارسطویی است و نام کتابش     –اند. تفكر ابن مسكویه تفكر افلاطونیای نداشتهتفكری ترجمه
یحی  ی مسهای مغلوط زیادی دارد. اگر خواستید این کتاب را مطالعه کنید، یک نویسندهاست. این کتاب چاپ   الاعراق

است. فردی وجود دارد به اسم ابن هیثم که   لبنانی به اسم قسطنطین زریق بهترین تصحیح این کتاب را انجام داده

)مكانیک( نیز صاحب اثر بوده است، این شخص کتاب کوچكی    شخصی ذوالفنون بوده و در هیئت و علم جر الاثقال

لدین بن عربی، یحیی بن ادی، نسطوری عراقی و کسان  دارد. گاهی این کتاب را به محی ا تهذیب الاخلاقبه اسم 

ها درست نیست و این کتاب متعلق به ابن هیثم است. این کتاب خیلی کوتاه  اند اما این انتسابدیگر نیز انتساب داده

 
 ای است. ای« از آیت الله سیدعلی خامنه. تعبیر »تفكر ترجمه 2
است.  طهاره الاعراقاند: در متوسطات، بهترین کتاب، کتاب حكیم فرزانه، جناب ابوعلی مسكویه یعنی هایشان  فرموده . حضرت امام، در چندین کتاب از کتاب 3

اخلاق یونانی است، به نظر بنده محققانه  کنند.  لذا این که ما بنشینیم و بگوییم اینی ابوعلی مسكویه را تایید میامام در آن بلندای فقاهت، عرفان و حكمت نوشته

 ی اثر او بگوییم که صرفا یک کار یونانی است. توانیم درباره ی مسلمان موحد است و از شرک یونانی مبرا است. بنابراین نمینیست. ابوعلی مسكویه حكیم فرزانه

بنده بر این باورم که هیچ کدام از حکمای طراز اول مسلمان، 

تفکری صرفا  به ویژه جناب معلم ثالث، ابوعلی مسکویه

 اند. ای نداشتهترجمه
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ل  های فارابی هم  نباید بگذریم. فارابی چند رساله دارد؛ مثل فصواست اما خیلی فنی، دقیق و منقح است. از کتاب

دارد. او در این   تدبیر المتوحدی اندلسی نیز کتابی به اسم های خیلی دقیق و عمیقی دارد. ابن باجهمنتزعه که حرف

کند؟ چگونه از رذایل متخلی و به فضایل  کتاب به این پرداخته است که انسان متوحد چگونه زندگی خود را تدبیر می

 به خصوصی دارد.  است که جذابیت شود. این هم کتابیمتحلی می

ها بگوییم نوآوری و خلاقیت  ی آن توانیم دربارهرسیم که نمیهایی میی بعدیِ اخلاق فلسفی، ما به کتابدر دوره

، تالیف خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه حكیم، عارف  اخلاق ناصریزیادی دارند. مهمترین کتاب این دوره، 

تر است.  دارد. این کتاب از اخلاق ناصری مبسوط اخلاق محتشمینام و متكلم است. او همچنین کتاب دیگری به 

اخلاقی است و خیلی خلاصه است. بنابراین خواجه   -دارد که عرفانی اوصاف الاشراف همچنین کتابی دیگری به نام 

غزی  سه کتاب اخلاقی دارد: یكی اوصاف الاشراف است که مربوط به اخلاق عرفانی است و بسیار کتاب پر مغز و ن

تر است و در نهایت اخلاق ناصری است که در قلاع یكی از  است. دیگری کتاب اخلاق محتشمی است که ضعیف

در قهستان نوشته شده است. خواجه این کتاب را به زبان فارسی و بر   4حكمرانان اسماعیلی به نام ناصرالدین اسماعیلی 

اب عبارتند از: اخلاق فردی، تدبیر منزل و سیاست مدن.  مشی و منهج حكما و در سه باب اصلی نوشته است. این سه ب 

ها را نوشته است، جناب خواجه نصیر  تر از همه، این ها سه شهر آباد حكمت عملی هستند. اولین کسی که مفصلاین 

این  الدین است. اگر بخواهیم صریح باشیم باید بگوییم در این کتاب آن چیزی که از اسلام توقع داریم، کم است. بنابر

 ی اخلاق عرفانی است.ارزشمندترین اثر خواجه اوصاف الاشراف است که درباره 

برداری شده است.  البته گاهی به چیزهایی مثل  اخلاق فلسفی بعد از خواجه نصیر یعنی از قرن هشتم تا یازدهم، کپی

تر شده است؛ مثلا  ضرب المثل و شعر آراسته شده است. به عبارت دیگر اخلاق فلسفی در این دوره مقداری عمومی

)اخلاق جلالی( جلال الدین دوانی کتاب بسیار جالبی است. زبان این کتاب فارسی است. جالب است   الاشراق لوامع

است. الان این کتاب فقط به  بدانید که این کتاب تا همین یكصدسال پیش کتاب درسی آموزش و پرورش هند بوده 

کند. بته اخیرا کسی دارد در این باره کارهایی میی هند چاپ شده است. الشود، چون در شبه قاره زبان اردو پیدا می

های  ها چیزی نداریم مگر فلسفهتر کرده است. ما غیر از این پسندتر و عامهفهمدوانی در این کتاب اخلاق ناصری را همه

 ی اخلاق وارد حوزات علمیه و محافل علمی شیعه شده است. مضاف. در عصر حاضر فلسفه 

 

 
 ی اخلاق ناصری نیز همین نام است. . وجه تسمیه 4
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 رویکرد عرفانی: 

ی قبل از تدوین  اخلاق عرفانی به طور عمده به دو دوره  به طور خلاصهاخلاق عرفانی ظرافت و نكات بسیاری دارد. 

ی، منشی، عملی و به کاربستنی بوده است. این که امروزه  شود. عرفان اساسا یک امر ممارستو بعد از تدوین تقسیم می

ی عرفانی، به شرح عرفان نظری پرداخته است، اتفاقی است که شش شاهد این هستیم که مدونّات و تالیفات گسترده

چیزی که از عرفان وجود داشته،   قرن پس از ظهور عرفان یعنی در قرن هفتم توسط محیی الدین عربی رخ داده است. 

اند. از قرن سوم و چهارم به بعد  شی، منش، سبک زندگی و سبک بندگی بوده است که نوشتنی و خواندنی نبودهم

شود. ما در عرفان بزرگانی همچون جنید بغدادی و بایزید بسطامی و قبل عرفان وارد مدار تدوین، تالیف و تصنیف می

مدوناتی از خود ندارند. در همین اواخر یعنی پنجاه سال   ها امثال معروف کرخی و ... را داریم که به آن شكلاز این

ها دود  پیش، لویی ماسینیون با سال

-جو در قفسهوچراغ خوردن و جست

-گرفته و خاکهای تار عنكبوت

های  های کتابخانهی مخزن گرفته

استانبول و ... برای اولین بار توانست با  

گردآوری اوراقی طواسین حلاج را  

ا پیش از ابوعبدالرحمن  چاپ کند. ما ت

سلمی چیزی به اسم مدونات عرفانی  

توان گفت چند  نداریم. بنابراین می

ها از  نسل از عرفا کتابی نداشتند. بعد

 اواسط قرن سوم، کسانی همچون سلمی پیدا شدند و رسائل را نوشتند.  

التعرف لمذهب  این دوره کلاباذی های عرفان عملی، قرن چهارم و پنجم است. در ی شكوفایی و ازدهار نوشتهدوره 
را و ابوطالب   اللمعرا، سراج طوسی در خراسان بزرگ  ی قشیریه رساله را، ابوالقاسم قشیری در نیشابور  اهل التصوف 

ی اخلاقی و قرآنی بیشتری دارد، قوت القلوب  نویسند. در بین این کتب، کتابی که صبغه را می ب قوت القلومكی 

که بعدها توسط مستنبی بخاری در پنج جلد   التعرفی قشیریه است. کتاب کلاباذی با نام  ی بعدی رساله است. در رتبه

گفتند: کردند. متشرعین میشود، بیشتر دفاع از مبانی عرفا است؛ چون متشرعین در این دوره به عرفا حمله می شرح می

د و به نوعی بدعت است. بنابراین کلاباذی در این  های شما من درآوردی است و با قرآن و سنت سازگاری ندارحرف

 پردازد.کتاب کمتر به اخلاقیات می
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 های مكتب اخلاق عرفانی بپردازم. توانم به ویژگیبنده از آن جایی که زمان بسیار کمی دارم نمی 

 ی اخلاق نقلی قرار ندادید؟ اش در دسته ی قرآنیرا با توجه به صبغه  قوت القلوبچرا کتاب  پرسش:

کند، به عنوان موید  شاهد. اگر کتابی مثل قوت القلوب به قرآن استناد میما یک دلیل داریم، یک موید و یک    پاسخ:

های ابوطالب مكی شهود است. او به عنوان یک عارف  ی حرف و شاهد است وگرنه ستون فقرات و عمود خیمه 

ها  و این ام ها یافت درونی من است و من با صیقل دادن روح و تهذیب جان محل اشراق انوار الهی شدهگوید: اینمی

ها اشتباه نیست، به این آیات توجه کنید. من وقتی به خواهید بدانید این حرفام. صرفا اگر میرا در درون خود یافته

است. پس ها مهر تایید زده گویم قرآن به این حرفرسم، میعنوان یک انسان مسلمان به محضر قرآن کریم می

خواهد از قرآن تایید بگیرد و الا قوام اصلی بحثش بر عبارت دیگر مكی میهای من مویَّدِ منِ عِند الله است. به حرف

اساس قرآن نیست. این که بگوییم قرآن و عرفان و برهان از یكدیگر جدایی ندارند، حرفی است که بعدها در مكتب  

 شود.  د و عقل بنا میشود. در آنجا به جای اینكه این بنا یک عمود داشته باشد، بر سه ستون وحی، شهوتلفیقی زده می

منازل شدن ی پختگی در قرن پنجم با نوشتهرسد. دورهی پختگی میی شكوفایی، نوبت به دورهپس از عبور از دوره
صد  های زیادی مثل دانید که خواجه عبدالله کتابشود. البته میپیرهرات، خواجه عبدالله انصاری آغاز می السائرین

است نیز، املاء خواجه عبدالله انصاری است و صرفا به قلم میبدی  دی در تفسیر قرآن نوشتهدارد. کتابی که میب میدان

شده است. این کتاب سه مقام  است و به فارسی نوشته  کشف الاسرار و عده الابرارنگاشته شده است. نام این تفسیر 

نازل السائرین است و به فارسی نوشته شده  دارد و مقامِ سومِ ذیل هر آیه، مربوط به خواص است. صد میدان نیز مثل م

است اما چیزی که در جهان اسلام به علت عربی بودنش گل کرده است، منازل السائرین است. از متاخرین امثال  

رسد. البته اوصاف الاشراف خواجه  اند. اخلاق عرفانی با منازل السائرین به اوج میحضرت امام به این کتاب اعتنا داشته

کند و در این  تری است.خواجه نصیر به جای صدمنزل، سی و شش منزل را مطرح میتر و قابل دفاعاب منقح نصیر، کت

تر است. همچنین  کند. استنادات خواجه نصیر از استنادات خواجه عبدالله دقیقسی و شش منزل، به آیات قرآن استناد می

د میدان درست کند، یک نظام دهگانی درست  خواسته ص این کتاب تكلف کمتری دارد؛ چون پیرهرات وقتی می

است که سائر الی الله از   ی اصلی و ده منزل و موقف طراحی کردهاست. خواجه عبدالله در این کتاب ده مرحله کرده

ها عبور کند. گاهی تمایز گذاشتن بین این مراحل متكلفانه به نظر  موطن عالم خاکی تا مقام فناء فی الله باید از آن

 تر است.تر و روشنی خواجه نصیر، قابل قبولگانهد و روشن نیست. اما مراحل سی وششرسمی

کند مبانی نظری مسائل سلوک عملی و  رسیم. ابن عربی سعی میپس از خواجه نصیر، به محی الدین بن عربی می 

آورد و  شناسی روی میستیسبک زندگی بندگی عارفانه و عاشقانه را استخراج کند. او در ابتدا به یک آنتولوژی و ه 
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بخشد. بعد  کند. سپس با ورود به بحث انسان کامل، به بحث سیر انفسی مبنایی نظری میحضرات خمس را مطرح می 

از محی الدین عربی، شاگرد بلافصل او، جناب قونوی است. قونوی مورد احترام خواجه نصیر بوده است و با هم  

است. قونوی شاگردی به نام سعید الدین فرغانی دارد که   فكوکاصلی قونوی اند. کتاب مكاتبات و مراسلاتی داشته

مشارق  شود. فرغانی دو کتاب دارد که یكی های سست و شطحیات پیدا نمیدر آثار او اثری از شذوذات، حرف
کند.  رق میبه عربی است. هر دو کتاب، یک کتاب هستند و صرفا زبانشان ف المدارکبه فارسی و دیگری  الدراری

  شرح قیصری ها، کتابی که مدار مدارسه و مباحثه است، من به عزیزانی که اهل تحقیق هستند، کد دادم. از انبوه کتاب

ام. علت  ی شیعی به جای بزرگنمایی شرح قیصری، به سراغ شاگرد قونوی رفته گرانهاست. من با یک نگاه پالایش 

اند.  آبادی، استاد حضرت امام، خط قونوی را طی کرده . عرفای ما تا مرحوم شاهترندها قابل دفاعکارم این است که این

مرحوم سید حیدر آملی در قرن هفتم و هشتم، صاحب تفسیر المحیط الاعظم نیز همین خط را طی کرده است. این  

نشد بلكه زبان  خط با مبانی ولایی تشیع قابل جمع است. بعد از محی الدین چیزی به عمق مباحث عرفانی افزوده 

ی این آثار به زبان صفر و یک  گویاتری برای ترجمه

عقلی فراهم شد. زبان شهود، زبان عقلی نبوده و  

سنخش از سنخ علم حصولی نیست. شهود برای  

فهم شدن به ابزارکارآمدی نیاز داشت تا عرفا به  همه

های خود را منتقل کنند. ی آن مواجید و یافته وسیله

کند. نباید تر میتر و فصیح ها را بلیغآناین ابزار زبان  

فكر کنیم که با محی الدین عربی و شاگردان او،  

عرفان عملی تكامل پیدا کرده است. بلكه باید  

 بگوییم قدرت انتقال بیشتری پیدا کرده است.  

دهد و آن این  رخ میاز قرن دهم به بعد در اخلاق عرفانی، شاهد نوآوری خاصی نیستیم. در این دوره اتفاقی اجتماعی  

شود. تصوف یک جریان اجتماعی است و هویت و پایگاهی اجتماعی دارد. امثال  است که عرفان از تصوف جدا می

مرحوم محمد بیدآبادی و بعدها شیخ جولا در مكتب نجف و مرحوم شوشتری و جناب حسینقلی همدانی دیگر  

دار« نیستند و ما دیگر با سلاسل مواجه نیستیم  درویش شناسنامهها دیگر »متصوف و اهل خانقاه نیستند. به تعبیری این 

ها جریانی عرفانی راه انداختند که مرحوم عباسعلی کیوان  این علما، علمای ابرار، فقیه، حكیم و مفسر هستند. این بلكه  

که شخصی مجتهد است، اولین بار در این باره چیزهایی نوشته است. مرحوم کیوان این دسته را »اخلاقیون« می نامد.  

دانیم. ما امروزه مرحوم میرزاجوادآقای تبریزی، استاد امام، مرحوم بهاری همدانی،  روزه این دسته را عارف میما ام

ی دوم و سوم اخلاق  ی متصوفین در آغاز، یعنی در سدهدغدغه

بوده و جوهره و روح تصوف اخلاق است. البته طبیعی است 

هایی نیز به وجود بیایند.  که در کنار هر چیز اصیلی، بدل

ن پیرایه بسته شده و به  همچنین طبیعی است که بعدها به آ

 انحراف کشیده شود. 
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دانیم. اما اولین  مرحوم سید احمدکربلایی ، مرحوم الهی برادر مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم قاضی را عارف می

دیده بود و از چند تن از مراجع اجازه اجتهاد  ودش نجفکسی که ایشان را اخلاقیون نامید مرحوم کیوان بود که خ

نامِ حوزه در خیابان مرا دید و به من گفت: این که شما قائل به اخلاق عرفانی هستید بار یكی از اساتید بهداشت. یک

یابانی  کنید، تكلف است. بنده به ایشان عرض کردم: سوال شما، از سوالات کنار خو این را از عرفان عملی جدا می

گونه  گو کنیم و من به شما توضیح بدهم که اینونیست! بیایید برویم یک جایی تا چهار پنج ساعت راجع به آن گفت

نیست. بگذارید به علوم تربیتی آدرس بدهم: استاد سعید اسماعیل حسن، استاد طراز اول علوم تربیتی مصر است.  

گوید: جریان  ست که در پنج جلد چاپ شده است. او در این کتاب میهای اویكی از کتاب  موسوعه التربیه الاسلامیه

تصوف، جریان اخلاق ناب اسلامی بوده است که در جهان اسلام راه افتاده است. ایشان نه صوفی است، نه فیلسوف  

ز  کند و در یكی ااش علوم تربیتی است. او دو صفحه راجع به این مطلب بحث میاخلاق و نه شیعه. بلكه رشته 

ی دوم و سوم اخلاق بوده و جوهره و روح تصوف  ی متصوفین در آغاز، یعنی در سده گوید: دغدغه ها می پاراگراف

هایی نیز به وجود بیایند. همچنین طبیعی است که بعدها  اخلاق است. البته طبیعی است که در کنار هر چیز اصیلی، بدل

های چهارم به  این را قبول داریم. انحرافات جریان تصوف از سده  به آن پیرایه بسته شده و به انحراف کشیده شود. ما

ایم  بعد کم نبوده است. امروزه نیز دچار آفات زیادی است. مایی که جزء اهل فكر و علمیم، مایی که از خواص جامعه

 باید قدرت تمییز سره از ناسره را داشته باشیم. 

 رویکرد تلفیقی: 

شناسانه دارد. ای داشته باشم. اخلاق تلفیقی مبنایی معرفته اخلاق تلفیقی نیز اشاره اجازه بدهید در عرض چند دقیقه ب

گوید من به عنوان یک مسلمان موحد هیچ دلیل موجهی برای محروم  رود میکسی که به سراغ اخلاق تلفیقی می

پوشی کنم. ما مخلص قرآن می بها دادن به نقل، از عقل چش توانم به بهانه های عقل ندارم. نمیکردن خود از ظرفیت

شویم. در محضر اهل بیت نیز همین طور. اما  مند میزنیم و بهرههم هستیم! در برابر وحی هم زانوی ادب بر زمین می

مان  مدار بوده است. در منابع رواییعقل حجتی باطنیست و تفكر شیعی در برابر تفكر سلفی اهل سنت، تفكری عقل

است و روایات فراوانی در این باره داریم؛ مثل »من اخلص لله اربعین یوماً فجّرالله ینابیع الحكمة  نیز به عقل بها داده شده  

این از تعالیم اهل بیت است که اگر شما خودتان را ساخته و خالص کرده و توکل کنید، خداوند   5من قلبه علی لسانه« 

گویند ما راهی  کنند. میای این مبانی را محكم میکند. این علم، علم لدنی و موهوبی است. پقلب شما را هدایت می

فیلتری توانست هدایات رحمانی را از القائات شیطانی جدا کند، چرا باید خودم   داریم که این عقل و نقل نیست. اگر
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ار  « این یک کار عقلایی است. من یک معیار قررا محروم کنم؟ به تعبیر حوزویان »الجمع مهما امكن اولی من الطرح 

گویند بالاترین  گویند کتاب الله، کشف تام محمدی است. میدهم و آن معیار کتاب الله و اهل بیت است. عرفا میمی

های جزئی به آن عرضه شوند، کشف نبوی است. هر چیزی با قرآن مخالف باشد، باید بر دیوار  کشفی که باید کشف

ترکه در تمهید القواعد اشاره کرده است. هر مواجید و  کوبیده شود. معیار بعدی عقل است. به این مطالب ابن 

ای که با عقل ناسازگار است، باید کنار گذاشته شود. پس این یک کار عقلایی است که من بتوانم از محضر  مكاشفه

مند شوم ودر عین حال از عقل و شهودی که »نور یقذفه الله فی قلب من یشاء« است نیز خودم را محروم  وحی بهره

شناسانه دارد. به  ی معرفتم. چرا وقتی از فیلترهای ممیزی و درست من، عبور کرده کنار بگذارمش؟این یک پایهنكن

نظام    توانیم کاخ رفیع آموزه،شود. اگر ما به چنین چیزی قائل باشیم، میاین تئوری، تئوری تعاضد منابع و ادله گفته می

نقلی و شهودی بنا کنیم. با این همه اتفاقی که به لحاظ تاریخی   قلی، ی عهای اخلاق توحیدی را بر سه پایهو اندیشه 

افتاده است این بوده است که ما دو اخلاق تلفیقی داریم: اخلاق تلفیقی حداکثری و اخلاق تلفیقی حداقلی. اخلاق  

ی در آثار حضرت  پایه و اخلاق تلفیقی حداکثری بر سه پایه بنا شده است. اخلاق تلفیقی حداکثر  تلفیقی حداقلی بر دو

های آثار اخلاق تلفیقی  امام، بخشی از آثار غزالی و برخی از آثار ملامحسن فیض کاشانی مشهود است. برخی از نمونه

حداقلی عبارتند از: میزان العمل غزالی، جامع السعادات ملامهدی نراقی و الحقائق ملامحسن فیض کاشانی. این آثار  

 جامع بین عقل و نقل هستند. 

گیرد، گاهی  ها قرار مین عرض من این است که وقتی عقل در اخلاق تلفیقی بروز کرده و به عنوان یكی از پایهآخری

ای به آثار و  کند اما اصلا مراجعهعقل فلسفی است و گاه عقلانیت اصولی است. عقلانیت اصولی از عقل استفاده می

راغب   الذریعه امام ماوردی و  ادب الدنیا و الدینمثل کتاب  ها و اصول و قواعد و مبانی حكما و فلاسفه ندارد؛ آموزه 

اصفهانی. گاهی به میراث حكما نیز اعتنا شده است؛ مثل ملا مهدی نراقی در جامع السعادات. عقلانیت جامع السعادات،  

ی  ایه عقلانیت اصولی نیست، بلكه عقلانیت فلسفی است. مخلص کلام این است که اخلاق تلفیقی تعاضد ادله را پ

است. رویكردی حداکثری در آثار حضرت  خود قرار داده و به لحاظ تاریخی دو رویكرد حداقلی و حداکثری داشته 

کنند. عقلی که با نقل جمع شده گاه عقل اصولی  ها کسانی هستند که عقل را با نقل جمع میامام مشهود است. حداقلی

سفی مثل الذریعه و ادب الدنیا و الدین و فلسفی مثل جامع السعادات  غیر فلسفی بوده و گاه عقل فلسفی بوده است. غیر فل

 نراقی.  

اخلاقی مسلمین، رویکردهای  تبها: اخلاق نقلی، اخلاق عرفانی، اخلاق فلسفی، اخلاق تلفیقی، مککلید واژه 

 اخلاق اسلامی.  


